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تاریخ- افسانه 

ذبیح▪الله▪منصوری ▪
سینوهه،▪قلعه▪الموت ▪

»ذبیح الله منصوری« یکی از مترجمان و نویســندگان مشــهور 
ایران است که بیشتر سراغ تاریخ رفته و البته کمتر واقعه تاریخی 
مســتند ارائه کرده اســت. او در روزنامه کیهان به مدت 6 ســال 
پاورقی نوشــته و چند کتاب هم نوشته اســت. می گویند او یک 
متن 50 صفحــه ای را گاه چند صد صفحه ترجمه کرده و برخی 
هم می گویند چه اشکالی دارد، وقتی جمع بزرگی از ایرانی ها را 

کتاب خوان کرده است... 

پلیسی ها در مطبوعات 

پرویز▪قاضی▪سعید ▪
کارآگاه▪لاوسون ▪

»پرویز قاضی ســعید« رمان نویس، پاورقی نویــس و اواخر عمرش 
مفســر سیاسی بود. قاضی ســعید نویســندگی را از ۱۷ سالگی 
آغاز کرد و بیشــتر در سبک پلیســی و جنایی در مجله اطلاعات 
دختران و پسران داستان های پلیسی و عاشقانه می نوشت. او در 
داســتان های خود شخصیتی کارآگاهی به نام »لاوسون« را خلق 
کرد که محبوبیت فراوانی یافت. اغلب آثار او در قالب کتاب منتشر 

شده و در رده پرفروش ها قرار گرفتند. 

عاشقانه های ر. اعتمادی 

ر.▪اعتمادی ▪
اتوبوس▪آبی،▪بازی▪عشق ▪

از  یکــی  هــم  اعتمــادی«  »رجب علــی  یــا  »ر. اعتمــادی« 
پاورقی نویســان بوده اســت. او هنوز در ایــران زندگی می کند 
و به تازگــی هم رســانه ها برای گفت وگو زیاد ســراغش می روند. 
او بــه خاطر نوشــتن رمان های عامه پســند و پرفروش شــهرت 
دارد و اغلــب ایــن رمان ها هم ابتدا در قالب پاورقی ها منتشــر 
می شده اند. به گفته خودش، ۲۸ کتاب اعتماد دارد که ۱۸ تای 
آن ها قبل از چاپ به صورت پاورقی هفتگی در مجله اطلاعات 

هفتگی و جوانان منتشر شده اند. 
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منتشــرکرد. دایی جــان ناپلئون این شــانس را 
داشت که به تلویزیون راه پیدا کند. علت شهرت 
این اثر پزشــکزاد که ارزشی هم سنگ با دیگر آثار 

او دارد، شاید همان تصویری شدن آن باشد.
اما کســی کــه در صدر پاورقی نویســان جای 
می گیرد، حسینقلی مستعان است که با نام های 
مستعار انوشه، یکی از نویسندگان، ح.م.حمید، 
با طرح داســتان های عشقی ســاده، بیشترین 
تعــداد خوانندگان، به ویژه زنــان را به خود جلب 
می کنــد. البته مــردان هم به دور از چشــم زنان 
خود از مشتریان پر و پا قرص این گونه داستان ها 
بودند. رابعه، دل بود که شــیطان آمد، که عشق 

اول نمود آسان، از معروف ترین آثار او هستند.
یکی از دلایل برگزیدن نام های مســتعار برای 
این نویســندگان، نوشــتن چنــد پاورقی در یک 
نشریه بود. بدین ترتیب خواننده تصور می کرد با 
نویسندگان متعدد پاورقی سر و کار دارد. عده ای 
هم بــه خاطر مســائل سیاســی از نام مســتعار 
اســتفاده می کردنــد؛ مانند محمد مســعود که 
»میم-دهاتــی« امضا می کرد. فــروش کم نظیر 
پاورقی های مســتعان، نه تنها نشــریات را به فکر 
تکاپــو برای جلب پاورقی نویســان می اندازد، که 
نویســندگان را نیز تشــویق به نوشــتن این نوع 
داســتان ها می کنــد. صدرالدین الهــی که خود 
یکی از پاورقی نویســان مشــهور آن زمــان بوده، 
تحقیــق جامعی دربــاره ســیر پاورقی نویســی 
در ایــران کرده اســت. او می گوید که دســتمزد 
یــک پاورقی نویس خــوب خیلی بیــش از دیگر 
نویســندگان در نشــریات بود. به این ترتیب هم 
نشــریات برای یافتن پاورقی نویســان سرودست 
می شکســتند و هم نویســندگان در پی رقابت با 
یکدیگر بودند. پس از مستعان، ارونقی کرمانی با 
پاورقی »امشب دختری می میرد« و جواد فاضل 
با »عشق و اشک«، و »قلبی در موج خون« راه او 

را ادامه می دهند.
در میــان پاورقی نویســان، تنها نــام دو زن به 
چشــم می خورد؛ فریــده گلبو و لعبــت والا. اما 
بســیاری از زنــان و مــردان پاورقی خــوان که با 

نامه های خود به تشویق و تحسین پاورقی نویسان 
در ســتون خواننــدگان می پرداختنــد، بعدهــا 
خود از نویســندگان بنام ایران شدند. شهرنوش 
پارســی پور، غزالــه علیــزاده، مــرادی کرمانی و 
جمشــید اســماعیلی، از جمله این خوانندگان 
هستند. در میان پاورقی نویسان نام نویسندگانی 
چون سعید نفیسی که به گفته صادق هدایت، به 
گروه ســبعه تعلق داشــت و از جمله نویسندگان 
و ادبــای کلاســیک ایران بود، با قصــه »نیمه راه 

بهشت« نیز به چشم می خورد.

پاورقی، قبل و بعد از انقلاب 
موجی برخاســته بود که خیال فروکش کردن 
نداشــت. هر قصه ای که پر خواننــده و پر فروش 
می شــد، دیگــران بــه تقلیــد از آن بــا نام هایی 
مشــابه قصــه خــود را می ســاختند و منتشــر 
می کردند. به عنوان مثال، وقتی »امشب دختری 
می میرد« ارونقی کرمانی گل می کند، »حسین 
میر عابدینــی« از منتقــدان پاورقــی می گوید: 
»نویســندگان مطمئن ترین و کوبیده شــده ترین 
راه ها را می پیمایند و قالبی ترین شیوه ها را به کار 
می گیرند. هیچ چیز این داستان ها تازگی ندارد. 
همه شــان به ســبکی همانند نوشــته می شوند 
بــا احساســاتی  را  و شــخصیت های ســطحی 
ســاختگی درگیر حادثه پردازی هایــی قراردادی 
می کننــد.« او حتی دســتورالعمل های اخلاقی 
برانگیختــن  ســبب  را  نوشــتارها  این گونــه  در 
حســرت درماندگان اداره امور روزمره نســبت به 
توفیق های عشــقی و مالی قهرمانــان می داند. 
پس از انقلاب، پاورقی ها از نشریات به کتاب های 
عامه پسند منتقل شدند. بامداد خمارِ فتانه حاج 
ســید جوادی، یکــی از پرخواننده ترین این نوع 
داستان هاست. برخلاف دوران گذشته، بسیاری 
از نویســندگان داســتان های پاورقی که البته از 
مطبوعات به کتاب ها منتقل شــده اســت، زنان 
هســتند. هر چند هنوز هم مردان در این عرصه 
حضــور دارنــد، اما ایــن حضور چنــدان پررنگ 

نیست و زنان گوی سبقت را از آن ها ربوده اند.

نخستین داستان 

پاورقی ایرانی، 

رمان نیرنگ سیاه 

یا کنیزان سفید، اثر 

ملک الشعرای بهار 

است که در سال 

1298 در نشریه ایران 

منتشر شده است؛ این 

موضوع که عده ای 

از پژوهش گران، 

رمان های »تهران 

مخوف« اثر مرتضی 

مشفق کاظمی یا 

»ده نفر قزلباش« 

اثر حسین مسرور را 

نخستین رمان های 

پاورقی ایران 

دانسته اند، فاقد دقت 

پژوهشی است


